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 چکیده:

شان، همواره ترین ترین و مدرنها تا امروزی از منظر مطالعات فرهنگی، شهرها از نخستین اشکال آن

  عرصه هایی در  اند؛ اتخاذ چنین نقشهایی جغرافیایی، اجتماعی و سیاسی مطرح بودهپدیده  عنوانبه

ادبیات مدرن، سبب گردیده است که شهر، هم    ۀعرصغیرادبی و همچنین قوت یافتن عنصر مکان در  

بهبه و هم  عاملی خوداتکا  دیگر بخشعنوان  بر  تأثیرگذار  انسان مطرح  عنوان عنصری  زندگی  های 

های خود را داشته است. در  ها و بازنمایی گردد. بر همین اساس، شهر در شعر و داستان نیز جلوه

ای به  سی ادبیات معاصر ایران، نصرت رحمانی ازجمله شاعرانی است که نگاه ویژه دههمیان شاعران  

ها ازجمله فضاهایی هستند  انسان شهری و شهر دارد. بازنمایی فضاهای عمومی شهری در آن سال 

که بیشترین فراوانی را در دفاتر شعری او دارند. این مفاهیم در آثار نخستین رحمانی به چنان پیوندی 

ویژه یاب مفهوم و تصویر کلی »شهر«، فضاهای عمومی آن و بهاند که حتی در غیافتهبا هم دست

 حوزهی سی در  رو اهمیت دارد که دههآورند. این امر ازآنجغرافیای جنوب شهر را فرا خاطر می

ی ادبی نیز، با فاصله گرفتن از جغرافیای شهری، آغاز نگاه مستقل به مفهوم شهر است و در عرصه

طبیعت و  روستایی  کلاسیک،  عام،  غالباً  اهمیت  فضاهای  رحمانی،  نصرت  یوشیج،  نیما  شعر  محور 

بازنمایی شهر را در شعرهای خود خاطر نشان کرده است. بر اساس همین نگاه، در این پژوهش تلاش  

شود با توجه به نگاه رئالیستی آمیخته با رمانتیسم موجود در اشعار نصرت رحمانی، به بررسی می

های اجزای آن در برخی اشعار او بپردازیم، امری که سبب پدید بندی لبازنمایی تصویر شهر و مفص

 آمدن تصاویر روشن، عینی، سطحی و تک لایه از شهر و متعلقاتش گردیده است.
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 مقدمه  .1

  دوره ی شعر فارسی از  ها دغدغه ین  ترمهم توجه به مسائل سیاسی و اجتماعی ازجمله  

مشروطه تاکنون بوده است، البته در این میان، فراز و فرودهای تاریخی مهم همچون 

، انقلاب اسلامی 41، انقلاب سفید سال  32مرداد سال    28کودتای رضاخان، کودتای  

، جنگ تحمیلی و تحولات پس از آن نیز بر میزان توجه یا عدم توجه  57در سال  

شهر، از آنجا که    ست، اما فارغ از کمیتّ آن، » شاعران به مسائل اجتماعی تأثیر نهاده ا

اندیشه و  جریانات  برخورد  است،  مرکز  اجتماعی  قرار  در  های  شاعران  توجه  کانون 

تر شدن روابط انسانی و تعامل با همنوعان، یچیده پ  (.73:1390گرفته است«)رجبی،

فتن  های زندگی شهری به نسبت زندگی ساده و صمیمی روستایی و اهمیت یای دشوار

نقش فضاهای عمومی شهر در روند زندگی انسان شهری ازجمله عواملی هستند که  

ی سی به مفهوم شهر و اجزای  های دههویژه در سال موجب توجه شاعران معاصر به 

ۀ شاعران با مفهوم شهر در شعر  مواجههای ین شکلترعمده آن شده است. نگاهی به  

طور خاص  ۀ تمدن به شکل کلی و زندگی شهری به مقولفارسی حاکی از آن است که  

نوستالژیک و    -ۀ تقابلیمواجهسبب ایجاد دو نوع مواجهه با شهر شده است؛ نخست  

نگاه سومی   (.139:1399)رضوانیان و کجوری،ۀ انتقادی و معناگرا استمواجهدیگری  

سی پدید آمده است که به نسبت نگاه نوستالژیک، از    دههی پس از  هاسال نیز در  

گرانه با شهر است؛ ۀ ستایش مواجهلظت بیشتری برخوردار است و حاکی از  عمق و غ

بیند، شهر را گاه همچون  یمشده  انسانی که اکنون خود را در دل زندگی مدرن حل

 آورد که با زندگی او پیوند نزدیکی دارد. ی ممادر و موطنی در نظر 

  کوچ، کویر و ترمهنصرت رحمانی ازجمله شاعران پرکار دهۀ سی است که سه دفتر   

را در این برهه از زمان نوشته و منتشر نموده است. رئالیسم آمیخته با نگاه رمانتیک  

یشه خود  اندترین شکل  یق عم ، از او شاعری ساخته که گرچه به  هاسالشاعر در این  

دست نیافته است، اما شدت بیان احساسات و همچنین قوت بیان او در ترسیم دنیای  

ی او سرپوش نهاده است. بر هاضعف ایست که بر دیگر  وتار آن روزهایش به گونهتیره 

همین اساس، نگاه عصیانی نصرت رحمانی به تمام عناصر شعر او سرایت کرده است  

به تشخصی بی بار  برای نخستین  او  نیز در شعر  تصویر شهر  میان،  این  مانند  و در 

تنها نشان  گذاری نه اند؛ این نام رسیده است. به همین دلیل او را »شاعر کوچه« نامیده 

از ورود زبان کوچه و بازار به شعر او دارد، بلکه به دلیل بازنمایی شهر در شعر او نیز  

هست. درواقع اگر این لقب شاعرانه را تنها به دلیل تحولات زبانی او و گرایش به زبان 

کنندۀ تصویر عناصر  مردم کوچه و بازار بدانیم، بخشی از تصاویر شعر او را که منعکس 
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ها، گاراژها،  ، کافه هاکوچهها،  ایم؛ عناصری همچون خیابان شهری است نادیده گرفته 

 ها و ...سقاخانه

روست که شاعر،  ی نصرت رحمانی در مواجهه با شهر ازآنرویکرد انتقادی و معناگرا 

های اجتماعی و انسانی خود درآورده است  یشه اندعنوان بستری برای بیان  شهر را به 

جوید تا  ی مو در این راه، از زبان و تصاویر عمومی و خاص فضاهای شهری نیز سود  

فضای شهر نیز    کنندهمنعکستنها خود و انسان شهری را به تصویر بکشد، بلکه  نه

باشد. این مقاله کوشیده است که نوع تصویرپردازی نصرت رحمانی از جغرافیای شهر  

و زندگی شهری را بررسی نماید و نشان دهد که شیوه نگاه رئالیستی و رمانتیستی او  

 چه تأثیری بر کیفیت این تصویرپردازی نهاده است.

 .پیشینة پژوهش:1.1

( که مجموعه  1379)یکویه  نها همانند کتاب »از نقطه تا خط« اثر محمود  برخی کتاب 

نصرت رحمانی است و همچنین کتاب »تاریخ   ۀدربارشده  ی گردآورنقد و نظرهای  

لنگرودی بخش 1377تحلیلی شعر نو«) از شمس  آثار نصرت  (  هایی را به زندگی و 

اند. علاوه بر این، فیض شریفی در کتاب »نصرت رحمانی« به  رحمانی اختصاص داده 

عنوان نمونه،  بررسی سیر تحول اشعار نصرت رحمانی پرداخته و برخی از اشعار او را به 

 در این کتاب گردآورده است. 

اند؛ ازجمله  ها و مقالات بسیاری نیز به موضوع شهر از زوایای مختلف نگاه کرده کتاب 

شناسی شهر« توان به  سه کتاب »جامعه اند میهایی که به پژوهش حاضر مرتبط کتاب 

از سید محسن  1388)یالکوففاز یانکل   تا شهر«  ( و  کتاب 1375)یبیحب(، »شار 

شعر«) قاب  در  مقالاتی  1391»تهران  این  بر  علاوه  نمود.  اشاره  ستاری  جلال  از   )

فرهاد   از  فارسی«  و  عربی  معاصر  شعر  در  شهر  به  انسانی  »رویکردهای  همچون 

صالحی 1390) یرجب محمد  از  شعر«  و  »شهر  تا  1383فرد)(،  مدرن  شهر  »از  و   )

بررسی مقایسههای پستحاشیه  امروز،  به  مدرن در شعر  رویکرد شاعران معاصر  ای 

مدرنیته« از قدسیه رضوانیان و هدی  زندگی شهری از مدرنیته تا پستمظاهر شهر و  

 اند. ( به این موضوع پرداخته 1399)ی کجور

صورت کلی و در  در اغلب آثار یادشده، نمودهای زندگی شهری و بازنمایی آن به     

صورت موردی و مستقل  شده است، اما در پژوهش حاضر به شعر برخی شاعران بررسی 

 پردازیم.به بررسی بوطیقای شهر در شعر نصرت رحمانی می

 های ادبی نصرت رحمانی .سیر فعالیت1.2

سروده شده است، اما   1327تاب« در سال  اولین شعر نصرت رحمانی با عنوان »شب

ترتیب،   به  رحمانی  شعرهای  شمشیر  مجموعه  لجن،  در  میعاد  ترمه،  کویر،  کوچ، 
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نام دارند. در    یوۀ سیاهبقلم، حریق باد، پیاله دور دگر زد، آوازی در فرجام و    معشوقه

پیشرفت   و  زبانی شاعر  اما حرکت  دارند،  رمانتیسمی  سه دفتر نخست، گرچه رنگ 

توان دید. بررسی واژگان پرتکرار این دفترهای ی مها  آرامی در آن اندیشگانی او را به

»کلماتی چون: شب، هوس، عشق، خون، لاشه، سراب، شراب،  دهد که  ی مشعری نشان  

ساقی، میخانه، زن، ظلمت، تباهی، کویر، کینه، سنگ، بوسه، نعش، زخم، تن، آغوش،  

خدا،  پنجره،  گناه،  ابلیس،  ننگ،  کوچه، شیطان،  دوزخ،  پاییز، شهوت،  جام، جسد، 

.  ( 14،  1400)شریفی،  اند« های کوچ، کویر و ترمه واژه کلیدی کتاب  34زندان، گور،  

از این میان، کوچه و کافه دو عنصر از فضاهای عام شهری هستند که در ادامه به  

 خواهیم پرداخت. هاآنشرح و تحلیل 

، نگاه رمانتیک شاعر به جهان اطراف در جریان است کوچ و کویردر دو مجموعه شعر  

توان سوی تکامل را نیز میۀ او از مرز ناپختگی زبانی به آهستکه حرکت  علاوه بر آن

منتشرشده    1336»ترمه سومین دفتر شعر نصرت رحمانی است که در سال  دید.  

شعر است که ظاهراً شعر کفر در چاپ سوم آن    51یک مقدمه و    ۀاست و دربردارند

است«)شریفی،حذف  به    (.103:1400شده  نسبت  زبان  نظر  از  »گرچه  اثر  این 

رحمانی  هامجموعه  پیشین  اثرگذارتر  ترپخته ی  نسبت    و  همان  به  ولی  ، ترتلخبود، 

عمق بود«)لنگرودی،  دامنه و کمتر و هنوز کم ی احساساتتر،  تر، مرگ اندیشانه ی دوزخ

 (.409:1377ج دو،

این   .است  46»مربوط به سال  نام دارد و    میعاد در لجن چهارمین دفتر شعر رحمانی،   

شعر این کتاب گذشته    36به بعد سروده شده است. از  1336از سال  تقریباشعار به

شده    چهارباره  7از   سروده  نیمایی  شعر  قالب  در  بقیه  مثنوی،  یک  و  غزل  دو  و 

اند این اثر نیز »چون اشعار پیشین رحمانی، سیاه و تلخ  (.129:1400است«)شریفی،

ای، امیدی، نوری پراکنده بود در  های نخستین رحمانی، اندک رایحه و اگر در کتاب 

روییم جز از سیاهی و  میعاد در لجن که با شاعری گرم و سرد چشیده و آبدیده روبه

نفرت خبری نیست. میعاد در لجن گامی تمام در اشعار نصرت رحمانی بود. او که به  

شکل پخته و دلپذیری زبان کوچه و بازار را وارد شعر ناتمام و ناکامل نوقدمایی عصر  

کرد پرداخت«)شمس  خود  بدان  نیمایی  و حسی  درک  با  لجن  در  میعاد  در  بود،  ه 

رحمانی،  413:1377سوم،  ج  لنگرودی، شعر  دفتر  پنجمین  باد (.  که    حریق  است 

»حریق باد    جز یک غزل و یک مثنوی، بقیه شعر نیمایی است:ودو قطعه دارد و به سی

سال   سال   شدهچاپ   1349در  دفتر  این  اشعار  ولی  پیش است  سروده  ها  ازاین 

شمشیر    (. 169:1400اند«)شریفی،شده شعرهای  دفتر  رحمانی  باد،  حریق  از  پس 
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ۀ قلم، پیاله دور دگر زد و آوازی در فرجام را منتشر نمود که به موفقیت آثار  معشوق

ار  هچ  جزبه» نام داشت که در آن    یوۀ سیاهب پیش از خود نرسیدند. واپسین اثر او نیز  

 (. 247همان:اند«)اشعار در قالب شعر نیمایی آمده یۀ غزل، بق

مهم   از  تفاوت یکی  شعر  ترین  که  است  این  در  مدرن  شعر  و  کلاسیک  شعر  های 

کلاسیک همواره نگاهی از درون به بیرون دارد، اما شعر مدرن تلاش نموده با نگاهی  

که متمرکز بر عوالم عینی و بیرونی است جهان را از وجه دیگری بنگرد. ناگفته روشن  

تنها آغاز حرکت، بلکه تمرکز آن نیز بر عوالم ذهنی و  است که در شعر کلاسیک، نه 

درونی است و در شعر مدرن و ازجمله در شعر کسانی چون نصرت رحمانی، آغاز و  

تمرکز، متوجه عوالم عینی و بیرونی است؛ به عنوان مثال پرداختن به مظاهر زندگی 

گی و  طلبانه به شهر و زندشهری و خلق نگاهی که فارغ از نگاه ستایشگرانه یا ستیزه 

انسان شهری باشد، اتفاقی است که در شعر نصرت رحمانی و در نگاه رئالیستی او به  

عنوان شاعری  این عناصر پدید آمده است. پیش از نصرت رحمانی، نیما یوشیج نیز به 

که قصد عبور از جهان سنتی و ساختن دنیایی با مناسبات جهان مدرن را داشت، 

ابژکتیو را دریافته بود؛ این نگاه معطوف به اوضاع   ضرورت تغییر نگاه سوبژکتیو به 

ترین بسترهای خلق جهانی با ساختار  ای است که یکی از مهمبیرون، همان ابژکتیویته 

آن  رمانتیک  رنگ  باوجود  رحمانی  نصرت  آثار  در  که  است  همچنان  رئالیستی  ها، 

 مانده است.باقی

اند و همین دو  ی دردمندکلام و کلمات نصرت رحمانی دارای دو صفت صمیمیت و  

به است.  گردیده  مخاطبانش  نزد  او  شعر  پذیرش  سبب  »مناظر  طورکلی  ویژگی 

موی شعر ترسیم کرده است برای نخستین  رنگارنگی که شاعر با مهارت و استادی و قلم 

بار در شعر فارسی نمود یافته است. شعرهایی چون مادر، تریاک، منادی، شهر خاموش، 

موتیف  علیه  قیام  نوعی  معشوق  و  بن سقاخانه  یا  نظام  مایهها  و  کلاسیک  های شعر 

گر کند. شعر رحمانی چیز را مقدس و زیبا جلوهای است که عادت کرده بود همه کهنه

ویژه زبان  واژه دارای  از  ادبیات  ای است و سرشار  ترکیباتی است که مخصوص  و  ها 

شهر در شعر نصرت رحمانی در    (.13:1400)شریفی،  و کوچه و خیابان است«   شهری 

حد واژگان و ادبیات کوچه و بازار خلاصه نشده است و در سطح تصویری نیز، او تلاش  

ها، کوچه، یه همساکرده است که شهر را به مخاطب نشان دهد. او بارها در شعر خود از  

اند که نیما یوشیج را به  ی مرکزگوید و همین مفاهیم  ی مسقاخانه، گاراژ و ... سخن  

رسانند که رحمانی، تجدد را با متانت در شعرش پیاده کرده است و گرچه  یماین باور  

تندروی  دچار  معنی  ادای  در  است  رفته  تند  معنی  است  در  نشده  دیگران  های 

 (. 17:1379)نیکویه،



 

 

 1402بهار    /اولشمارة   /اولنامة هنر و ادبیات تطبیقی/ سال فصل     14
 

 .بوطیقای شهر در شعر نصرت رحمانی 2

نقطه( مشخص    199کشور )، تعداد نقاط شهری  1335سال    نخستین بار در سرشماری 

- 181:1375)حبیبی،جمعیتی یافت  -گردید و شهر برای نخستین بار مفهومی آماری 

در چنین منظری، شهر، کلان مفهومی است که با مفاهیم جزیی و البته در    (.180

ارتباطی، خانه»شبکهای چون:  یچیدهپنوع خود   های شخصی، نوعی موسیقی، های 

بیانجمن  محلی،  تکدی های  شهری، نزاکتی،  نقل  و  حمل  صوتی،  آلودگی  گری، 

غیره« محل  و  ملاقات  کار    های  و  مطالعات    (.13:1388)فیالکوف،  داردسر  منظر  از 

طلبد تا نشان داده  یمفرهنگی، بررسی هر یک از این عناصر خود به تنهایی مجالی  

تأثیری در شک این عناصر چه  از  بر جای  شود که هر بخش  در  اندنهادهل شهرها   .

شناسی، ی ابتدایی مطرح گردیدن مفهوم شهر در مطالعات جغرافیایی و جامعههادهه 

»هژمونی گفتمان شهری بر زندگی انسان از اواسط شهر غالباً یک مفهوم کلی بود اما  

پژوهش   ۀسد توجه  حوز بیستم،  در  جغرافیایی  ادبیات    ۀهای  و  فرهنگی  مطالعات 

فضا  تطبیقی عام  مفهوم  از  نیز  پیدایی    را  ساخت.  معطوف  شهر  خاص  مفهوم  به 

شناسی شهری و امثال آن، شناسی شهری، شهرشناسی، مردمهایی نظیر جامعهرشته 

این زمینه بوده است. گفتنی است که زندگی غالب نظریه گام  این  هایی در  پردازان 

ت و مناسبات دیگر  ها در فضاهای شهری و درک ملموس پیچیدگی، تکثر، سرعحوزه 

نگرش آن  تمرکز  به مقولخود در  ایفا کرده  ۀ  ها  زندگی شهری نقش مهمی  و  شهر 

 (. 133:1399است«)رضوانیان و کجوری،

ازآن  فراهم  فضاهای عمومی شهرها  با یکدیگر  را  امکان ملاقات ساکنان خود  رو که 

اجتماعی و شرایط اقتصادی ساکنان آن فضا هستند«، هم   طبقهکنند، هم »بیانگر  یم

ها برای در معرض هم قرار گرفتن ساکنان  »صحنه نمایش ترس پنهان بزرگ دولت 

همچون    (.92:1388است«)فیالکوف، عمومی  ،  هاکافهو    هارستورانفضاهای 

، صنایع کوچک و بزرگ با کارکنان هادانشگاه،  هاکوچههای منتهی به بازارها،  یابانخ

ها و رفتار  روی بازنماییو کارگرانشان و ... برگردان موقعیت اجتماعی افراد هستند و » 

می  اثر  نصرت    (.85همان:گذارند«)ساکنان  شعر  در  فضاها  این  بررسی  به  ادامه  در 

پردازیم تا نشان دهیم که نوع نگاه او به شهر و عناصر درونی آن چگونه ی مرحمانی  

بوده است. درواقع آنچه که اهمیت دارد برخلاف شاعران هم دورۀ رحمانی، همانند  

شعرشان  در  آرمانی  شهری  از  غالباً  که   ... و  مشیری  سپهری،  شاملو،  یوشیج،  نیما 

گوید  یمۀ فضایی ملموس، عینی و در دسترس سخن  مثابگویند، وی از شهر به  می
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یابد. در ادامه به بررسی تصویر عام  ها جریان میۀ او در آنزمانکه واقعیات تلخ و سیاه  

 پردازیم.ی متر شهر و عناصر درونی آن در شعر او و همچنین تصویر خاص و جزیی

 شهر  عام  یرتصو .1.1

در شعر نصرت رحمانی علاوه بر انعکاس تصویر عناصر درونی شهر، تصویری عام از  

شهر نیز ارائه شده است که غالباً با استمداد از یک صفت یا ترکیبی از دو اسم به 

خوانان، شهر برزخ/برزخی. علاوه بر این، شاعر  تصویر درآمده است همچون شهر نوحه 

 گوید:بارها خود را شاعر ناکام شهر یا شاعر بدنام این شهر معرفی کرده است. او می 

 »دیشب ملیحه دختر همسایه طعنه زد:  

 »آمد دوباره شاعر بدنام شهر ما!« -

 مادر! ... بس است ... -

 وای ...  

 فراموش کن مرا. 

 (.49:1386ناکام شهر ما!«)رحمانی،باید که گفت: شاعر 

 گوید:در جای دیگر نیز می  

 »گر که عشاق باوفا بودند 

 زندگی گور نوجوانان بود

 های جغد نبودشعر جز ناله 

 (.218همان:خوانان بود«)شهر ما شهر نوحه

 گوید:او شهر زمانه خود را شهر برزخ نامیده و می 

 »شعر سکوت شعر خدایان مرده است

 شعر سکوت شعر شیاطین زنده است

 اما هنوز شاعر این شعر کهنه را 

 اند کیست اند، ندانسته هر چند گشته 

 شعر سکوت چیست

 (. 209:1386شعر سکوت، اسم شب شهر برزخ است«)رحمانی،

و    خوردهی مردم، از کلمات تراش هاتودهطورکلی »شعر نصرت در پی رویکردش به  به

وتار و  سوی جهانی تیره زیبای کسانی چون توللی و نادرپور فاصله گرفته بود و میل به 

و زندگی   به جهان  نزدیک  و  بازاری   ج   لنگرودی،)« داشتمردم    عامه کلمات کوچه 

دادن  هانمونه(.  77:1377دوم، نشان  برای  رحمانی  نصرت  تلاش  از  بخشی  زیر  ی 

 وتار است: عنوان شاعر این شهر و در این دنیای تیره تصویری عام از خود به
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 »پیراهن من را به در خانه بیاویز 

 (.59:1386تا مردم این شهر بدانند، که بودم!«)رحمانی،

 دانید »ای رفیقان! شما نمی

 دل من بسته بر این شهر 

 ترسم آخر حدیث فاش کنم 

 (.63:1386بچکانید بر زبانم زهر«)رحمانی،

طورکلی تصاویر هر شعر و اثر ادبی، انعکاسی است از جهانی که نویسنده و شاعر  به

سعی در ترسیم آن در اثر خود دارند. در اغلب تصاویر رحمانی، فضایی رئالیستی حاکم 

شود، اما ماحصل کلی تصویر، فضایی  یم یی از رمانتیسم آمیخته  هارگهاست که گاه با  

رئالیستی است؛ رئالیسم از آن رو که با کشف و بیان واقعیت، پیوندی ناگسستنی دارد، 

بی و  ترسیم جهانی روشن  به  با  ملزم  و  رئالیسم خود  با  است. نصرت رحمانی  ابهام 

ابهام سوی جهانی روشن و بیواری و تعهد به سادگی، بهپرهیز از ابهام، گریز از سایه 

ین تصاویر شعری، او شاعری  دارد. در یکی از اکه البته غرق در تباهی است گام برمی 

ای  حال منظره زن است که با خود به گفتگویی درونی برخاسته است و درعین پرسه 

اش همچون  های درونی شود تصویری است که نشانهی چشم او دیده میکه در دریچه 

»پشت بام«، »کلبۀ متروک« و »ناودان کج« به شکلی ساده، عینی و ملموس، فقر و  

 آورد:فضای خستۀ جنوب شهر را فراخاطر می 

 است در خموشی و دیوارهای شهر  »شهری 

 گرد مستگاه من هرزه گشتند تکیه 

 ام این حدیث را: با خویشتن به زمزمه 

 یا هست آنچه نیست، و یا نیست آنچه هست! 

 ... 

 است در خموشی و پرهای یک کلاغ  شهری 

 بر پشت بام کلبه متروک، ریخته

 یخ بسته است گریه، سر ناودان کج

 (. 57:1386گریخته«)رحمانی،مردی به راه مرده و مردی 

 خاص شهر با تکیه بر جنوب شهر  یرتصو .1.1

بافتشکل پیگیری  با  عمیقی  ارتباط  شهری  اکولوژیک  های  ساختارهای  ریزی 

زندگی در    پرشتاب عنوان بخشی از جریان  اجتماعی دارد. در این میان، شاعران نیز به 

شکل چهارراه  در  و  مدرن  در  عصر  شهرها  ترسیم  امکان  شهرها،  گسترش  و  گیری 
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فراهم   را  شکلاندنمودهادبیات  چگونگی  طبقاتی  .  ساختار  و  شهرها  ها  آنگیری 

بُعد  جنوب-شهرشمال ) و  انسانشهر(  سکونت   ی سوم 

در    ( 89:1383فرد،صالحی )  و...(  نشینی،کپرنشینینشینی،زاغه ه )حاشی مهمی  بحث 

یی  هاگوشهی است که به تبع، انعکاس  شناسمردم شناسی و  مباحث جغرافیایی، جامعه 

زرقانی در   .از آن در ادبیات نیز برای شناخت انسان این عصر حائز اهمیت خواهد بود

های جنوب شهری« گری ، رحمانی را »شاعر لوطیانداز شعر معاصر ایرانچشم کتاب  

،  اشخودخواسته؛ چه نصرت رحمانی را با نام های  (212:1394)زرقانی،نامیده است

شهر« بنامیم، چه او را »شاعر کوچه« و »شاعر    »شاعر ناکام شهر« یا »شاعر بدنام

ی یک شاعر  ها و نگاه سرخورده یکامهای جنوب شهر« بنامیم، ردپای تلخ  گری لوطی

توان به روشنی در آثار او دید. درواقع  یم شهری و نگاه متمرکز او بر انسان این عصر را  

ۀ صور خیال این است که حوزین خصوصیات شعر نصرت رحمانی در  ترمهمیکی از  

»او به جای آنکه مانند معاصران خود کانون تصاویر و توصیفات شعری خود را در  

قرار دهد محیط شهری زندگی   یاییرؤمرداب و مهتاب و بهار و ... در هیئتی عاشقانه و  

سیاه   عینکی  پشت  از  فکری خویش  و  عاطفی  دید  از  را  آن  و  کرده  را وصف  خود 

(. در یکی از این تصاویر، مردی که 31- 32:1396نگریسته است«)امیدعلی و دهرامی،

در   مرده  فغان سر  یم  ها کوچه عنترش  و  آه  و  هوای  ی مگردد  و  این حال  در  دهد، 

رمانتیک که رنگی از احساسات راوی و شخصیت اصلی روایت دارد، تصویری رئالیستی  

اش  یهسرمانهفته است که مرگ یک عنتر و اندوه صاحب او برای از دست رفتن شغل و  

 شد دید:یمی جنوب شهر  ها کوچه است؛ تصویری که تنها در کوچه پس 

 »کوچه تف کرده ز آفتابی تند 

 جوی، تن در لجن فرو برده 

 چند تیر چراغ ساکت و مات 

 شان آفتاب را خورده سایه

 کشان مردی آمد به کوچه پای 

 عنتری مرده روی دستش بود 

 اشک، لغزنده از دو چشمانش 

 سود: لب به این گفته دائماً می 

 عنترم مرد، وای، ای مردم! -

 ام دگر از دست رفت سرمایه 

 بعد از او، چون توان به جا ماندن

 (. 83:1386گسست«)رحمانی،رشته زندگی گسست، 
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در تصویر دیگری از اشعار رحمانی، سگ ولگردی در جوی خشکی مرده است و       

از فضاهای جنوب  علاوه بر آن، تصویر اسپند سوزاندن و خنچه گرداندن، تصویری 

آورد که با توجه به سبک زندگی شمال شهر و رفاه این بخش  ی مشهری را به خاطر  

 از شهر، کمتر چنین تصاویری قابل رؤیت است: 

 »اسپند سوخت، خنچه نهان شد به پیچ کوی 

 در جوی خشک یک سگ ولگرد مرده بود 

 سوزاندم آنچه ناله ازو داشتم؛ به خشم

 (. 134:1386زیرا که عشق پاک من از یاد برده بود«)رحمانی،

او در جای دیگری با تصویر قالی تکاندن زن همسایه و ریخته شدن گرد و غبارش        

 در کوچه، تصویری رئالیستی ساخته است که به فضاهای جنوب شهری نزدیک است:

 »خورشید نور بر دل خاموش کوچه ریخت 

 اش پرید سوی خانهمرغ نگاه من به 

 تکاندقالی کهنه را زن همسایه می 

 (. 134:1386دوید«)رحمانی،گرد و غبار در دهن کوچه می 

نشین بود و همین علاقه  کافه گرد و  ها، نصرت رحمانی، شاعری کافهعلاوه بر این     

مهدی اخوان ها منعکس نموده است. و دل بستگی را در شعرش با یادآوری نام مکان

ای یکی دو بار  نصرت همه بود. هفته  ،»نصرت رحمانی گوید:یمدر این باره لنگرودی 

های وسط شد. کراواتش شل و نیمه باز و گرهش روی دکمه در کافه فیروز آفتابی می

هنرپیشه  ورود  مثل  ورودش  آویخته.  غیرقابل  پیراهن  که جزئیات  به صحنه  بود  ای 

دان واحدی از قبل مشخص کرده باشد: اول نگاهی سرسری به همه  رتغییرش را کارگ 

. پس  گرددبیند نه به دنبال شخص بخصوصی می انداخت یعنی نه کسی را می کافه می

های نیمه ای که از دم در، در همان جا که میخکوب شده بود با چشماز چند دقیقه 

که کرد بعد چنآنکرد ناگهان اول با یکی سلام و علیکی رد میباز تنگ شده نگاه می 

انگار تازه متوجه شده همه از دوستان و آشنایانند سرکشیدن به یک یک میزها و  

تر بودند جایی شد. بعد کنار آنهایی که برایش دلچسب سلام سلام با بقیه شروع می

گذرانی  وقت   ینه شد. هزنشست و بلافاصله دستور چایی صادر می کرد، میانتخاب می 

در کافه فیروز گاه تنها پنج ریال بود آن هم اگر کس دیگری وقت رفتن چای تو را 

ندگی انسان ها در زهایی همچون کافهمکان  (.72:1379حساب نکرده بود«)نیکویه،

توان با بررسی  ی مرو که »ازجمله فضاهایی هستند که  عصر مدرن اهمیت دارند ازآن

ی تاریخی، معماری، حوزۀ اجتماعی و فلسفی آن پیوند ایجاد کرد. میان اندیشه  هاآن
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از زندگی   با آن به کشف هندسۀ  یماند، محیطی که  ی بشراین فضاها بخشی  توان 

شهابیان، و  خیابانی  پرداخت«)فراش  اجتماعی  محل  115:1398زندگی  ،  هاکافه(. 

ها ازجمله عوامل  کنند و طبقه اجتماعی آنفراوانی افرادی که به آنجا رفت و آمد می

ای که تبدیل به یکی از پرتکرارترین  گونهها توجه شود؛ بهمهمی است که باید به آن

 ها ی گرداند. او چنان به این کافه در سه دفتر نخست شعری نصرت رحمانی شده  هاواژه 

می حتی  که  است  بیفتد، دلبسته  اتفاق  مکانی  چنین  درِ  پشت  مرگش  خواهد 

بگذار  /    سر و پا نیست »میخانه دگر جای من بیچنین فرجامی گله دارد:    که ازدرحالی

 (.73:1386)رحمانی، که پشت در میخانه بمیرم« 

از دیگر عناصر شهری هستند که در شعر نصرت رحمانی حضوری پررنگ    هاکوچه      

: »در  گویدی منامیده شدن نصرت با نام شاعر کوچه    درباره  جلال خسروشاهیدارند.  

شناختند، از بقال  . تقریباً همه او را می زدیمی آن روزگاران با هم در دیار تهران پرسه م

چی گرفته تا شاعران و روشنفکران زمانه،  و راننده تاکسی و بلیط فروش سینما و قهوه

ولی بعضی از برج    ،ای با شعر نو نداشتندمردم کوچه و بازار شهر تهران چندان میانه 

نامیدند و به دیدنش چهره  او را »شاعر کوچه« می  ای کنایه نشینان آن دوران به  عاج

اما او همچنان شاعر بود   ،ندورزیدکردند و از هیچ طعن و تمسخری دریغ نمیتلخ می

می  شاعری  درو  و  نامردی   کرد  دورنگیبرابر  دوروئی  هاها،  عکس و  نشان ها  العمل 

عبدالعلی دستغیب، منتقد معاصر نیز، نصرت را شاعر  (.  56:1379)نیکویه،  داد« نمی

ور قابل مقایسه دانسته است که  کوچه نامیده و شعر او را از این جهت با آثار ژاک پره 

در شعر خود   آنان  فرهنگ  و  زبان  انعکاس  و  بازار  و  مردم کوچه  زندگی  ترسیم  به 

 (.77:1379نیکویه،)پرداخته است

روندی که در ترسیم هندسۀ کوچه از نخستین دفتر شعر رحمانی آغاز شده بود      

او،   شعر  دفتر  چهارمین  لجندر  در  تکامل  میعاد  به  با  ی م،  رحمانی  »نصرت  رسد: 

های شاعرانه و غیرشاعرانه، واژگان  اشعار میعاد در لجن با به کارگیری واژه   مجموعه

ی هاکتاب ویژه شهری(، سیکل  به )گیری از مسائل عینیعامیانه و لحن محاوره و بهره 

ای به عناصر و آحاد انس  اش تنوع و زندگی تازه شکند و به زبان شاعرانه یمقبلی را  

 گوید:(. او می 51:1400بخشد«)شریفی،زندگی مردم می   گرفته

 متروک  هزده، ای کوچ »بر کوره ره شب

 گرد دیگر منشین منتظر عابر شب 

 ای ماه به دیوار متابی که نیایی 

 (. 222:1386گیج و کج آواره از آن مرد«)رحمانی، یهجز سا
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های شهر و در جای دیگر، در تصویری رمانتیک، از مرگ خون شب در کوچه       

گیرد  خواند، باد بر درها ضرب میگوید؛ با این تصویر که مرغ حق بر شاخۀ چنار میمی

 ریزند:و در چشم خدایان، خواب می

 میرد های شهر می»خون شب در کوچه

 خواندخشک چنار پیر می  همرغ حق بر شاخ

 ریزند چشم خدایان خواب می  یلهدر شکاف پ 

 گیرد ها بر تخته در ضرب میباد با انگشت 

 (.206، 1386 ماند«)رحمانی،ها در گوش میناله 

رو بپرد و  کند که از پنجره به پیاده اندیشی، شاعر با خود فکر میدر ذهنیت مرگ      

اندیشد که این کار، اختلال در  گرایانه با خود میخودکشی کند، اما بعد به شکلی واقع

پیاده  در  دهانش  آب  انداختن  پایین  به  بنابراین  است  جامعه  عمومی  اکتفا  نظم  رو 

آمیز از مهم نبودن جان انسان در برابر  ای طعنهکند. شاعر در این تصویر، به گونهمی

می شهری  زندگی  معادلات  و  بیقانون  تا  گوید؛  میانه  این  در  انسان  جان  اعتباری 

زدن نظم عمومی و زشت  ۀ شاعر از خودکشی، برهم بازدارندبدانجاست که تنها عامل  

 رو و شکل کلی شهر است:شدن پیاده 

 خورد »تف در فضای تیره کمی چرخ می

 روی سمنتی شلاپ ... پیاده روی 

 کشد:گذرد نعره میاز کوچه عابری که می

 ای خار!!! مواظب باش-

 کشم سیگار می 

 پاشیده و کثیف  لاشهکنم که و فکر می 

 در پیش پای رهگذران نیست 

 چیزی جز اختلال؛

 در نظم، در امور!

 از این گذشته دور از نزاکت است

 قانون در این میان

 تکلیف خویش را به صراحت ابراز کرده است 

 شودهم شهر زشت می

 (.288-289هم سد معبر است!«)همان:
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گاراژها یکی دیگر از عناصر زندگی شهری و بیشتر جنوب شهری هستند که در       

ها، شاعر، تصویری روایی ارائه  اند. در یکی از این بخش شعر رحمانی نیز انعکاس یافته 

نظر   از  تصویر  این  است.  کوتاه  داستان  یک  تنهایی همچون  به  که خود  است  داده 

های بیرونی و  یه لاگیرد که در  یمتصاویر سطح قرار    دستهسطحی یا عمقی بودن در  

سطحی تخیل قابل درک و دریافت است؛ هرچند داوری درباره سطحی یا عمقی بودن  

میزان درون بررسی  با  است که  امری  برونتصاویر،  یا  تصاویر مشخص  گرایی  گرایی 

اء  گردد. معمولاً »نگاه شاعران به اشیاء به یک شیوه نیست؛ گروهی به پوستۀ اشیمی

می جهان  برونۀ  نظر  و  در  را  اشیاء  جوهر  و  درونی  شعور  گروهی  و  نگرند 

( همین امر، تصاویر را به دو گونۀ سطح و عمق تقسیم  62-3:1385دارند«)فتوحی،

نشانه می مستقیم  دلالت  غلبۀ  رئالیستی،  شعر  و  رمانتیک  شعر  در  سایر  کند.  بر  ها 

بنابراین میگونه اغلب این تصاویر، در سطح های دلالت وجود دارد؛  توان گفت که 

ترین درجه  مانند و غالباً به دور از ابهام و پیچیدگی هستند و با ابتداییوصف باقی می 

طورکلی گسترۀ تخیل را به دو سطح تخیل اولیه و ثانویه اند. بهاز تخیل قابل درک 

و شامل ها در عرصۀ شعر است  ترین دریافت اند؛ تخیل اولیه شامل سطحی تقسیم کرده 

شود. از میان ابزارهای بلاغی شعر، تشبیه، کمترین  ترین سطح ادراکات حسی مینازل 

تصاویر   دارند.  قرار  بلاغی  عناصر  دیگر  و  استعاره  آن  از  پس  و  دارد  را  پیچیدگی 

ابزارهای   از  استفاده  همچنین  و  تخیل  نظر سطح  از  اغلب  رئالیستی،  و  رمانتیستی 

آید. از نظر  ترین درجه قرار دارند و جزو تصاویر سطح به شمار میبلاغی، در پایین

گذارند. رئالیسم  تر و ماندگارتری بر خواننده باقی میماندگاری، تصاویر عمق، اثر عمیق

کند نگاهی ابژکتیو به جهان پیرامون و اجتماع داشته باشد  بدان دلیل که سعی می

ارائه می تصاویری  عمیغالباً  تفسیرهای  به  نیاز  که  واکاوی لایه دهد  و  نهانی  ق  های 

ندارند چرا که از موضع استعاری و پیچیده کناره گرفته و رویکردی تصویرگرانه و فارغ  

های چندگانه در پیش گرفته است. گرچه همواره در هر مؤلفه و  از تفسیر و تحلیل

قاعده و اصلی، مثال نقض و موارد استثناء نیز وجود دارد و ارائۀ تصاویر تک لایه در  

چه روشن است، ترسیم  جهان رئالیستی شاعر نیز از این امر مستثنی نیست، اما آن

با پیچیدگی و لایه  های کمتر، و بیان صریح وقایع و احساسات راوی/ شاعر  جهانی 

ارزش بر  دلیلی  تصاویر شعری  بودن  این تک لایه  البته  و  است.  نیست  گذاری شعر 

ترِ معنا، ارزشمندتر است یا با دریافت  درونی های  توان گفت که شعر با ایجاد لایهنمی

توان شعر را با توجه به میزان  ترین لایۀ بیرونی آن؛ بر این اساس میمعنا در سطحی 

بندی نمود که از این منظر، تصویر شعری دو گونه برداری از صورخیال تقسیمبهره

بی  دوم،  گونۀ  و  صورخیال  کارگیری  به  با  اول،  »گونۀ  است: 
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توانند از هر دو گونه  (. تصاویر رئالیستی و رمانتیستی می29:1391صورخیال«)جبری،

باشند، هم با توسل به صورخیال، هم بدون استفاده از صورخیال، اما غالباً بنای نوع 

دوم بر رئالیسم استوار است؛ درواقع تصویرگری رئالیستی در شعر؛ غالباً با وفاداری به 

توان گفت که این  رو، میافتد از این واقعیت بیرونی و انعکاس آن در شعر اتفاق می

لایه  در  تصاویر  بیرونینوع  سطحی های  و  میتر  نمود  شعر  درک  تر  »برای  یابند. 

بیان مفاهیم  کردن  جانشین  با  و  بگذریم  زبانی  رویی  لایۀ  از  باید  کننده  صورخیال 

معنای روشن و مورد  ها، به جای تصاویر خیال، به لایۀ دوم یعنی  چگونگی شباهت

برسیم«)همان: شاعر  اشعار  31- 32نظر  در  رحمانی  نصرت  تصاویر شعری  بررسی   .)

کنند،  جز صفاتی که فضا را رمانتیک میدهد که او به روایی و غیرروایی او نشان می 

گیری از صورخیال را در اشعار خود داشته است و اغلب به شکل کمترین میزان بهره 

توان به معنای مورد نظر شاعر در شعر دست یافت. در این تصویر  سالم و سرراست می

نیز، زنی بزک کرده بر جرز دیوار گاراژ خراب تکیه داده و در انتظار است؛ این تصویر  

بهره  را  با وجود  از صفات »خموش«، »خراب«، »متروک« و »عبث« که فضا  گیری 

 ی آن غلبه یافته است:کنند، اما در نهایت، وجه رئالیستآمیخته به رمانتیسم می

 است که هر شب لب آن جوی خموش یرگاهی»د

 تکیه داده است به جرز گاراژ خراب 

 بر سر کوچه متروک، بزک کرده زنی،

 (.94:1386تاب«)رحمانی،زانتظار عبثی گشته ز حسرت بی

های پس از  های دهۀ سی و دهه ها از دیگر عناصر زندگی شهری در سال سقاخانه      

  هاگذرگاه ها غالباً، فرورفتگی کوچکی در دیوار مشرف به برخی آن هستند؛ این مکان

ها به تدریج تغییر  شد. سقاخانهی مها برای نوشیدن آب گذاشته  بودند و ظروفی در آن 

کارکرد دادند و به مکانی مقدس برای راز و نیاز و ادای نذور دینی تبدیل شدند و از  

روست که »شکل گیری هر  حرمت معنوی برخوردار گشتند. این تغییر کاربری ازآن 

فضا در بافت شهرها ممکن است تحت تأثیر عوامل متعددی همانند محیط طبیعی، 

جهان و  جامعه  بر  حاکم  شکلفرهنگ  و  پیدایش  باشد.  ساکنان  گیری  بینی 

تواند یمی زیستی کهن  ها سکونتگاه عنوان عنصری از عناصر  ی تهران نیز بههاسقاخانه

تحت تأثیر عوامل متعددی باشد ازجمله: محیط طبیعی، حادثۀ کربلا، عمل به احادیث  

در    هاسقاخانه(. بیشترین تعداد  38-36،  1386و اعتقادات دیرینۀ مردم«)ابراهیمی،  

؛ بر اساس اطلاعات  اندشدهۀ پنجاه شمسی در شهر تهران احداث  دهی قبل از  هاسال 

از سال   »قبل  تهران،  فرهنگی شهر  اطلس  در  دارای    1300ثبت شده    103تهران 
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احداث    1299تا    1250ی  هاسال درصد در میان    79/ 6از این تعداد    سقاخانه بود که

سقاخانه بر این تعداد اضافه گردید که بیشترین    193به بعد    1300شده است. از سال  

در  آن است«)اطلس    15)  1344تا    1340ی  هاسال ها  شده  ساخته  درصد( 

نصرت رحمانی در شعری با نام سقاخانه در گفتگویی درونی با    (.43:1355فرهنگی،

از بی با سقاخانه،  بازگشت به خانه  خود و  او به یمتابی مادرش برای  گوید؛ درواقع 

صورت  ها در شعر خود اشاره کرده است و بههمان کارکرد مذهبی و اعتقادی این مکان 

می تناقضی  از  بهضمنی،  خودش  شخصیت  در  که  کوچهگوید  فردی  با  عنوان  گرد 

 شود: عنوان فردی معتقد و مذهبی دیده میش مادرش به رویکرد و من 

 »قفل بر چفت تو ... سقاخانه 

 مادرم بست؟ چرا؟ راست بگو.

 تا که شب زود روم در خانه

 (. 37نکنم مست؟ چرا؟ راست بگو!«)همان:

ها واقع  گوید که سقاخانه در یکی از آنهایی سخن میدر همین شعر، نصرت از کوچه

شده است در اقع در این شعر، شاعر تصویر کوچه و سقاخانه را چنان در مجاورت هم  

 کند. آورده است که نزدیکی آن دو را مخاطب حس می

 »آخرین عابر این کوچه منم 

 ام له شده زیر پایمسایه

 ام به تاریکی راه دیده 

 (.36:1386سایم«)رحمانی،ات میپنجه بر پنجره 

از کاسۀ مسین سقاخانه میاز سوی دیگر در سطرهایی طعنه گوید که آمیز، شاعر 

 گویی هوسِ بودن در میخانه او را چنین در زنجیر کرده است: 

 »آه ... این جام مسین از چه سبب 

 روی سکوی بدین سان گیر است؟

 اش بود مگر هوس میکده 

 (.36که به چنگال تو در زنجیر است؟«)همان:

از نشانه به فضاهای جنوب شهر شباهت  یکی دیگر  های معماری شهری که بیشتر 

ها قرار دارند و شاعر در چند مورد به  ها و کوچه هایی است که در خیاباندارد، جوی 

 ها اشاره نموده است:آن

 »کوچه تف کرده ز آفتابی تند 

 جوی، تن در لجن فرو برده 

 چند چراغ ساکت و مات،  
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 (.83شان آفتاب را خورده«)همان:سایه

 »دیرگاهیست که هر شب لب آن جوی خموش

 ( 94تکیه داده است به جرز کج گاراژ خراب ...«)همان:

 گیرینتیجه 

میدان مطالعه انواع فضاهای موجود در آثار نویسندگان و شاعران، این   شهر به مثابۀ

واسطۀ  دهد تا بهمند به مطالعات فرهنگی در شهر میامکان را به پژوهشگران علاقه 

به متن نیز  شعر  بپردازد.  آن  مختلف  کارکردهای  بررسی  به  از  پژوهی  یکی  عنوان 

های خود، جایی های بازنمایی انواع فضاهای شهری و انسانی، در تصویرپردازی قالب 

برای شهر و عناصر درونی آن باز کرده است. بر همین اساس، شعر نصرت رحمانی 

گرایانه و اما آمیخته به  ی سی، آغازی واقعهای دهه ای از شاعران سال عنوان نمونهبه

ا در  برخی تصویره  های رمانتیک او دارد. در پژوهش حاضر با اشاره به بازنماییدغدغه 

، تلاش شاعر بر بازنمایی تصاویر کلی از شهر و  کوچ، کویر و ترمهسه مجموعه شعر  

اجزای کالبدی شهر در ساختار زمانۀ خود نشان داده شد. شعر نصرت رحمانی علاوه  

ها به مفهوم شهر  نوعی جزو نخستین نگاه اش، از این وجه که به بر ماهیت عصیانگرانه 

آید. درواقع علاوه  از نوع مدرن آن در شعر فارسی است، امری نو و یگانه به شمار می

آن عناصر  بر  بازنمایی  و  شهری  فضاهای  به  پرداختن  نظر  از  رحمانی  شعر  که 

شهری جزو آغازگران این راه است، نگاه رئالیستی او به فضاهای شهری، قرار  درون 

رهگذر شعر و  دادن انسان در فضاهای عمومی و ترسیم تعامل او با جهان پیرامون از  

اند و از  تصاویر شعری امری بدیع است؛ تصاویری که غالباً خالی از ابهام و پیچیدگی

ها از او  برند. از همین روست که با عنوان شاعرکوچهعناصر عینی و ملموس بهره می

بندی تصاویر به تصاویر سطح و عمق، در دستۀ تصاویر  شود و شعرش در تقسیم یاد می

نیازمند غور و تفحص  سطح قرار می گیرند که مخاطب برای درک و دریافت معنا، 

چندان در آن نیست. همچنین برخلاف تصاویر چندلایه که معانی تودرتو و وابسته به  

ها که  ویژه آنیره معنایی( دارند، تصاویر شعر نصرت رحمانی، بهزنج هم )همچون یک  

ر معنایی، تک لایه هستند؛  پردازند، در اغلب موارد از نظ به ترسیم فضای شهری می

بهگونهبه که  در  ای  تصویر  ترسیم  و  معنا  بیان  و  کم  حد  در  صورخیال  کارگیری 

حال  های بارز آن است. درواقع نصرت رحمانی درعین ترین شکل ممکن، از ویژگیساده 

که از »صفت« برای رمانتیک نمودن فضای برخی از تصاویر خود بهره برده، اما به 

گیری از  رو است که با بهره رئالیسم کلی جاری در شعر متعهد مانده است، از همین 
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ویژه جغرافیای  تصاویر اغلب روشن، عینی، سطحی و تک لایه توانسته است شهر و به 

 فرهنگی جنوب شهر را با مقتضیات خاص آن به نمایش بگذارد.
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